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

 مجید اخگر 

»جنگ   که  دارد  اهمیت  زمینه 12بسیار  بر  را  بزرگروزه«  مسائل  و  ی  تر 

ها در تری بنشانیم و بفهمیم که ما و پدران و مادران ما و پدران و مادران آنبلندمدت 

با موفقیت و شکست برای آن ها مبارزه کرده و در این سرزمین به اشکال مختلف و 

اند. به بیان دیگر، مهم است که در عین درک اهمیت عنصر ها کوشیده آن   حلجهت  

را   مسئله  آن،  مخاطراتِ  و  تحولات  سرعت  و  و حتیزمان  فوریت  از  الامکان 

دگرگونی بی  و  عصبیت  و  وضعیت واسطگی،  از  برآمده  ناگهانیِ  و  واکنشی  های های 

 ،که تجربه کردیم و هنوز هم چندان با آن فاصله نداریم   جنگی و بحرانی، از آن دست

  بیرون آوریم، و با وارد کردن مکث و تردید و »تأخیر«، مخاطرات شتاب وقایعِ بیرونی

به  را شتابکه  به  میسهولت  تبدیل  عمل  و  اندیشه  در  کنیم.  زدگی  خنثی  شوند 

ها از اندیشه و بازاندیشی و ها، مستقل شدن آنها و تصمیم»خودکار« شدنِ دگرگونی 

ی این وضعیت نیستند، روند وقایع را به  و سودبرنده   مکث و تردیدِ کسانی که سازنده 

کشاند. و روشن است که در این صورت، ها می سوی مسیرهای »طبیعیِ« محتملِ آن

ها و مسیرهای معتاد و موجود بر زمینِ  برآیند نیروهای کور حاکم بر موقعیت و روال

آبی که مسیر آن، بدون هدایت و زنند ــ همچون باریکهواقعیتْ روند وقایع را رقم می 

پستی  برحسب  انسانی،  موانع  وبلندی مراقبت  و  جاذبه«،  »نیروی  زمین،  طبیعیِ  های 

 شود.  احتمالی تعیین می

را   وقایع  نشاندنِ«  تاریخ  و  زمینه  »در  کارِ  این  که  است  مهم  اندازه  همان  به  اما 

واپس زیرا  دهیم؛  انجام  واکنشیچگونه  و  صداها  کورترین  گراترین  و  ترین 

به شیوه های سال گیری موضع  نیز  اخیر  روزهای  و  می ها  مسائل  ی خود چنین  کنند: 

دهند و روایت  هایی در گذشته توضیح می زمان حال را با رجوع به رخدادها و جریان

حوصلگی، یک بار برای دهند، و به این ترتیب در واقع با بی فهمی از آن ارائه می ساده 

کنند حل« آن را نیز روشن و مختومه تلقی می همیشه ماجرا را روشن و مسئله و »راه

بندند و در برابر ــ یعنی باب هر نوع چندوچون و جدوجهد بیشتر در مورد آن را می

می  عربده سر  مسئله  و طرح  تردید  نوع  پیش  هر  در  هیستریک«  و »سیاستی  دهند 

»موضعمی  مورد  در  چندان  ادامه  در  من  بنابراین  جنگ  گیری گیرند.  که    12ها«یی 

گویم. آن طیف روزه برانگیخت یا در واقع به شکلی مؤکدتر بر صحنه آورد سخن نمی

عنوان بهی اسرائیل یا آمریکا را  از مردم عادی که بدون منافع و مقاصد مشخص، حمله
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نگرند، به نگریستند و می فرصتی برای آزادیِ مردم ایران یا هر چیزی از این دست می 

حال، با ترکیبی از هربه ی »رهایی از بیرون« باور دارند یا  ها که به ایده بیان دیگر آن

بینند، اگر واقعاً حوصلگی و نیهیلیسم، آن را به صورت مفرّی از وضعیت فعلی می بی 

واقعیت  سنجیدن  برای  آرامشی  و  شنیدن  برای  با  گوشی  باشند،  داشته  دعاوی  و  ها 

با مداخله نقاط جهان که  یا دیگر  بر سرنوشت کشورهای منطقه  یا مروری  ی نظامی 

جاب و  حاکمیت  تغییر  دچار  خارجی  مستقیمِ  قدرت  اعمال  شکل  قدرت ه هر  جاییِ 

می شده  روشنی  به  باند،  سلیم  عقل  و  موجود  تجارب  که  ببینند  از هیچه توانند  وجه 

آن نمی فرض  پشتیبانی  پژوهشها  مورد  این  در  بی کند.  دانشگاهی  با  های  نیز  طرفی 

موقعیت  و  کشورها  از  وسیعی  طیف  آماریِ  بررسی  به  گرفته  اتکا  صورت  مشابه  های 

گونه مداخلات نظامی بیگانه و تارِ اینواست، که باز هم مؤید ناکامی و پیامدهای تیره 

اما معمولًا چنین صبر و ظرفیت    1های مثبت عاملان یا حامیان جنگ است. نافی وعده 

ایده طرفداران  در  سنجیدنی  و  وجود شنیدن  مردم  میان  در  بیرون«  از  »رهایی  ی 

انحصاریِ  پروپاگاندای  آن؛  از  ناشی  عصبیت  و  نفرت  و  داخلی  فشار  ترکیب  و  ندارد، 

بی پهلوی  اغراق،  و  سال گذشته؛  در چند  بیگرایان  نوعی  و  عامیانه  دقتی،  مسئولیتی 

ها را در ها و سخنان خود(، آنها، و تضمّنات منطقی دیدگاه)نپذیرفتن پیامدها، دامنه 

خواهد«، یا وضعیت کودکی کلافه قرار داده است که صرفاً با تمام وجود چیزی را »می

یا »نمی منافع  دیگر  نیست  آن حتی حاضر  از  ناشی  عصبیت  و  از حرص  و  خواهد«، 

 تر خود را نیز در نظر بگیرد.  امیال وسیع 

روزه«،  کوشم به جای پرداختن به خود »جنگ دوازدهآید، میچه در پی می در آن

به بیشتر  را  مسئله  آن،  ابعاد  و  حواشی  دیگر  و  جنگ،  طرفین  زمان  نقش 

امکان آیندهـحال به  و  محدودیت،  ظرفیت ها،  و  کهها،  این  هایی  قبال  در  مردم 

پیش  موقعیت دارند موقعیتِ  ترتیب، من  این  به  کنم.  به معطوف  را  تدریج، در آمده 

گسترش چشمدوایری  در  فراخ یابنده،  موضوعیِ  و  تاریخی  میاندازِ  قرار  که تری  دهم 

می  فاصله  موضوع  از  چشماندکی  این  می گیرد.  لحظه  هر  در  اما  با انداز  را  ما  تواند 

مان بازگرداند ــ و این کاری جا و اکنونِ جمعیشعاعی مستقیم به مرکزِ موضوع و این

  .کوشم در پایان متن انجام دهماست که می 
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1. 
ی تاریخیِ خود جنگ،  زمینه بنای من بر آن بود که بند اول متن را به توضیح پس 

طرفین آن، ماهیت حکومت اسرائیل، و نقش ایران در موقعیتی که در حال حاضر در 

چه های تاریک این اتفاق، و آنایم اختصاص دهم. اما با توجه به سویهآن قرار گرفته

گری در مورد آن گفت، تصمیم گرفتم که  توان در مقام تبیین و روشنتوان و نمیمی 

اتفاقات و محدودیتبه جای زنجیره  به اینها و غفلتی  اند،  جا رساندههایی که ما را 

نقطه را  حال  امکانزمان  به  و  دهم  قرار  خود  عزیمت  رو ی  پیش  احتمالاتِ  و  ها 

چشم این  از  همهبپردازم.  سویهانداز،  در  نمیچیز  خلاصه  ماجرا  تاریک  ما  ی  شود. 

نویسیم نیز در این میان نقش  خوانیم یا می هایی را میمردمان معمولی که چنین متن 

طور بالقوه بالاترین نقش  بایست داشته باشیم ــ در حقیقت، به و سهمی داریم یا می 

نمی فکر  و  و را؛  فعالیت  یا  انفعال  که  بگوییم  اگر  باشد  ذهن  از  دور  چندان  کنم 

حالا مسئولیت  که  بغرنجی  موقعیت  در  سهمی  سلبی  طور  به  ما،  جمعیِ  )نا(پذیری 

ایم داشته است. این سخن را البته مطلقاً ــ مطلقاً ــ نباید همگی در آن گرفتار آمده 

آمده تلقی کرد. به معنای کاستن از بار مسئولیت مستقیمِ حاکمیت در موقعیتِ پیش 

و  تحریم  و  انزوا  موقعیت  در  گرفتن  قرار  هیچ،  که  موقعیتی  چنین  در  گرفتن  قرار 

وجه محتوم یا »ضروری« نبوده  هیچکه اشاره شد بهبحرانِ بیست سال اخیر نیز چنان

جا که گوییم، دقیقاً بدان معناست که آن است. اگر از مسئولیت مردم عادی سخن می 

خود به    زیست جمعیِ  یساختن و مشروعیت بخشیدن به نحوهخود مسئولیت  

و   بالغ  افراد  از  اجتماعی  تقرب به )ین  یخودآ عنوان  بدان  که  راهنما«یی  »افق  عنوان 

نزدیکانمی  و  خود  زندگیِ  مسئولِ  تنها  را  خود  و  نپذیریم  را  بدانیم، جوییم(  مان 

منافع، و تصمیمزندگی  امیال،  قرار می مان لاجرم دستخوش  از های کسانی  گیرد که 

می  ما سخن  می سوی  عمل  یا گویند،  داشتن  در  ما  »تکلیف«  یا  »حق«  بر  و  کنند، 

رود که کنند. یادمان نمیگونه بودن تأکید می گونه یا آننداشتن این یا آن چیز و این

گویند؛ و این خود تمامی بازیگران سیاسی از هر طیف مدام از جانب مردم سخن می

فریبکارانه به شناختنِ  مردمی رسمیت  »نمایندگیِ«  و  »مشروعیت«  مؤثر  نیروی  ی 

ی خام و ماده زیستِ خود ابرام نکنیم به    شکلاست. باری، سخن آن است که تا بر  
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های پذیرِ »بازی بزرگان«، اعم از داخلی و خارجی، بدل خواهیم شد. و موقعیت شکل

ترْ شرایطی که در چند سال اخیر تر و خفیفویژه جنگ، و در سطحی عام ، به بحرانی

بوده  به آن  شاهد  صعودی  و شکلی  انفعال  و  فلاکت،  و  ناتوانی  احساس  این  به  ایم، 

ی که در تجربه زند. در عین حال این وضعیت ناتوانی، چنانانزوای شخصی دامن می 

دوازده جوانه»جنگ  نیز  شکاف روزه«  کردیم،  مشاهده  را  آن  بافتِ  های  در  هایی 

روایت عایقیکدستِ  و  خیالی  محافظِ شخصی بندی های  ایجاد و جمعی  های  نیز  مان 

ادامه در  ما  توجه  و  ــ  کرد  امکان، خواهد  خالیِ  فضاهای  همین  به  معطوف  متن  ی 

بود. پرسش به طور مشخص آن است که آیا ما مردم، در  احتمال، و نوآوری خواهد 

ویژه بخشی از ی کلمه، بهآیندهـبهـمعنای واقعی و غیرایدئالیزه و در عین حال معطوف

توانیم ترِ »نه این و نه آن« باور داریم، اساساً می ما که به سیاستِ دشوارتر اما سازنده 

آیا می باشیم؟  کار و کنشی داشته  میدان  این  ایجابی در  به  این دو »نفی«  از  توانیم 

 ی خودمان دست پیدا کنیم؟ساخته 

ی مرتبطی که باید به آن اشاره کرد فقدان یا قلّتِ  بر بستر ملاحظات اخیر، نکته 

ایجابی   هاارزش معانیِ  جامعه  و  به  در  که  وضعیتی  است؛  معاصر  ایران  ل یدلا ی 

نژاد به این جمهوری احمدی ی ریاستتقریب از آغاز دورهبیش روشن، به ومختلف و کم 

به  آمدهسو  گرفتار  بدان  کلانتدریج  سطحی  در  البته  مسئله  این  مختص ایم.  تر 

به جامعه خود  که  است  معاصر  »پساایدئولوژیک«  دورانِ  پیامدِ  و  نیست،  ایران  ی 

دو دههـایدئولوژی  و سه  اهداف  و  کلی  سیاقِ  در  مستقیماً  و  شده  تبدیل  اخیر  ی 

ی جدید نمود یافته است. )آصف های اجتماعی و سیاسی در هزارهپیامدهای خیزش

های اجتماعی جدید را در کتاب خود در مورد های این جنبش خوبی خصیصه بیات به 

( باری، در 2»بهار عربی« با عنوان گویای »انقلاب بدون انقلابیون« تحلیل کرده است. 

وضعیت مورد بحث ما در ایران نیز چیزی از جنس همین نوع نگاه »سلبی« بود که به  

درجات مختلف در »جنبش سبز« و خیزشِ »زن، زندگی، آزادی« )و سرنوشت نهاییِ 

چنین  آن پیامد  و  داشت.  غلبه  دستاوردهایشان(  شناختنِ  رسمیت  به  عین  در  ها، 

ی »رهایی از بیرون«  نگاهی است که در وضعیت حاضر، در شکل زمخت خود، به ایده 

حیرت غاییِ  روایتِ  حملهو  طریق  از  »رهایی  آن،  اشکالِ  انگیزترِ  در  و  خارجی«،  ی 
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میمحترم معمولی«  زندگی  »یک  خواست  بر  متمرکز  اعتراضِ  در  خود،  انجامد:  ترِ 

»ایناین ما  نمی که  را  و ها«  سرکوب  و  محدودیت  غیرعادیِ  وضعیت  این  خواهیم، 

آل است را مندی که تنها مانع بر سر محقق شدن یک شرایط »خوب« یا ایدهبهره عدم

، و است   این خواستِ سلبی نیرو و معیاری بسندهخواهیم؛ و این فرض که  نمی

اگر به وجود آورندگانِ این شرایط غیرعادی و این موانع به هر شکل ممکن از سر راه 

شوند،   می بهبرداشته  »خوب«  شرایط  به  طبیعی  این  طور  نیست.  چنین  اما  انجامد. 

طولانیایده فشار  ترکیب  که  است  توشآلی  فرسودگیِ  و  با  مدت  همراه  مردم،  وتوان 

ی اخیر، آن را طلب در یک دههها و تبلیغات سیاسیِ هدفمند نیروهای سلطنت برنامه 

به وجود آورده است. )جدای از این واقعیت که اقشاری که به چنین آرمانی باور دارند  

یک از  یابند ــ که البته موجودات عجیبی نیز نیستند، و هریا منافع خود را در آن می

تر ها داریم ــ اتفاقاً کمی نزدیک یا دور پیرامونِ خود آشنایانی در میان آنما در حلقه

های اخیر بیشترین میزان فشار اقتصادی جزو آن دسته از مردمی هستند که در سال 

شده  متحمل  را  اجتماعی  »سیاست اند.(  و  این،  بر  اصلاح افزون  که   طلبانه«ای ورزی 

پیش  از هرچه  اجتناب  برای  »بد«  انتخابی  به  مردم  دادن  سوق  به  عملاً  آمدیم  تر 

نوع گزینه این  به  مردم  گرایش  در  نیز  یافت  تقلیل  انخابات  مقاطع  در  »بدتر«  ی 

ی »داخلی« )هرچند بیرون از، و هر امکان و چهرهرویگردانی کلی از  ،  انتخاب سلبی

 این باور انجامید که، حالا که انتخاب در انتخاب نکردن )ـِمخالف، حاکمیت(، و نهایتاً  

، پس شاید »هر چیزی غیر و آن هم هیچ پیامد محسوسی ندارد  شودبدتر( خلاصه می 

ی متوسط  ویژه طبقه مردم و به تری باشد. البته باید افزود که  ها« انتخاب دقیقاز این

بازیِ اصلاح باورپذیری  نیز »دوست داشتند« که این  طلبانه را بسیار بیش از ظرفیت 

که این تأخیر و تمجمج ته کشید( باور کنند؛ غافل از آن  88بالا دیگر در  آن )که دست 

آن است که حالا  و نتیجهْ  کند.  متحمل می   کشور و مردمی بیشتری را بر  نهایتاً هزینه 

   کنیم!تجربه می 

ی اعلای این  ترین جوامع کنونی )که قاعدتاً نمونهمروری بر تاریخِ حتی نولیبرال 

می نشان  نیز  هستند(  معمولی«  »زندگی  داشتن  برای  آزادی  وضعیت  نوع  که  دهد 

ای از این دست یا  قانونیِ این جوامع مطلقاً با افکار سلبیـها و ساختار حقوقی فعلیِ آن
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صرفاً با »نظم خودانگیخته« یا »دست پنهان« اقتصادی یا سیاسی ساخته نشده است،  

خواهانِ آن ی مردم و آزادی ها و مبارزات چندصدساله بلکه از یک سو مستلزمِ تلاش

ارزش تحقق  جهت  در  آرمانجوامع  و  سطح  ها  )در  دیگر  سوی  از  و  خود،  های 

«ی خود، ی »انباشت اولیه اصطلاح در مرحلهویژه در مراحل پاگیری یا بهاقتصادی(، به 

بوده است که تولید و انباشتِ ملی را تا حد امکان در ناظر و فعال  در گرو وجود دولتی 

 کرده است.  راستای منافع کشور تنظیم و مدیریت می

کند  تر با تأکید بر این نکته بیان می همین مسئله را چارلز تیلور در سطحی نظری 

عنوان به که تاریخِ مدرنیته را نباید، به نحوی معکوس و از منظر زمان حال به گذشته،  

های فرهنگی، و عرف و عادات و تاریخ »رها شدن« از »موانع« و »قیود« مذهب، سنت 

قرون جوامع  جمعیِ  جوامع    آداب  یا  چنین  به وسطا  کرد.  تلقی  »سنتی«  اصطلاح 

می پنهان صورت  یا  آشکار  فرض  این  مبنای  بر  ارزشرویکردی  که  سبک گیرد  و  ها 

ی معاصر اروپا و آمریکای شمالی زندگی، و الگوی سیاسی و اقتصادیِ جوامع پیشرفته

اً دهند( صرف)که همین حالا نیز تنها بخش کوچکی از جمعیت جهان را تشکیل می 

بیان دیگر »وضع طبیعی« و جهان به  یا  شمولِ زندگی  معرف شکلِ شفاف و بدیهی، 

فرهنگی   و  اجتماع  نه  است،  ساختهانسان  و  و   شدهخاص  اجتماعات  عرض  در 

)از جمله گذشتهفرهنگ در گذشته  دیگر  یا حال.های  غربی(  با    3ی خود کشورهای 

می نتیجه  چنین  فرض،  این  از  توسعهآغاز  جوامع  محتوم  »گذار«  که  یا شود  نیافته 

جامعهحالدر به  جوامع  توسعه  این  که  است  آن  مستلزم  تنها  نیز  دموکراتیک  ای 

های سرکوبگرِ خود را کنار بگذارند، تا به  یا حکومت  ها و باورهای محدودکننده ارزش

همان کنند،  گذر  انسانی  »نرمالِ«  زندگی  یا  طبیعی  همتایانِ حالت  که  طور 

 تر چنین کردند.  ترشان چند سده پیش پیشرفته 

توان بسیار سخن گفت و چندوچون البته در مورد هر بخش این چند جمله می

انکار سویه  معنای  به  بحث  این  اشاره کرد که طرح  نکته  این  به  ازجمله  و  ها و کرد؛ 

اما در حال های جهانظرفیت  یونیورسالِ تمدن مدرن و تاریخ مدرنیته نیست.  یا  روا 

حاضر هدف ما مشخصاً روشن ساختن این نکته است که فرض موردبحث )که عموماً  

که کند( جدای از آنبه شکلی خودکار، نادانسته، و »طبیعی« پذیرفته شده و عمل می 
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دوگانه  مسئله« شکل برحسب  از طرح »صورت  کاذبی  اساساً شکل  و  ساختگی  هایی 

کند که های لاینحلی روبرو میگرفته است، در عمل نیز ما را با مشکلات و دشواری 

خواه،  خواه، دموکراسیهای آزادی های مختلف آن را در جنبشهای اخیر جلوهدر سال

از کشور مشاهده کرده اپوزیسیون داخل و خارج  به  و  ایم. در یک کلام: طرح مسئله 

آن طبیعیِ  ظهور  برای  چیزی  زدن«  »کنار  صرفِ  ضرورتِ  گویی صورت  که  چه 

شده در پس آن وجود دارد، اساساً بر مبنای نوعی  پیشاپیش به شکل پنهان یا سرکوب

ای های رسانه سوءفهمِ برآمده از وضعیت هژمونیک جهان، و البته انواع و اقسام فعالیت 

تخریب سال گرانهو  در  که  زنده ای  هدف  با  اخیر  ایدههای  حول کردنِ  سلطنت  ی 

 یابیِ شخصیت رضا پهلوی به راه افتاد، ایجاد شده است. مسدود کردنِ امکان ساخت 

هرگونه »فضای عمومیِ« در داخل کشور و سرکوب سیستماتیکِ آن از سوی ج. ا.، به 

ارزش بازشناسیِ خلاء  و  ساختن  سوی  به  حرکت  برای  سازنده  افقی  و  ایجابی  هایی 

شویم« چه در طول مسیر »می توانیم باشیم، و آنچه می چه هستیم، آنی آندوسویه

پر گرفتن  وبال انجامیده است؛ و در چنین خلائی است که این فانتزیِ کودکانه امکان  

می  حکومتی پیدا  با  آن  جایگزینیِ  و  خارج  از  حکومت  نظامیِ  برانداختنِ  با  که  کند 

به  نیز  آن  ولیعهدِ  ظاهراً  )که  فعالیت »خوب«  تمامی  سخنرغم  و  از پراکنی ها  هایش 

آن مگر  ندارد،  آن  پذیرفتنِ  به  تمایلی  ایران«،  »مردم  قبول  جانب  مردم  اصرار  به  که 

می کند(،  خونزحمت  و  درد  »بدون  و  تمیز  شکلی  به  را  »گذار«ی  به  توان  ریزی« 

 انجام رساند.  

ای داخلی برای نقد و ماند ضرورت تلاش و مبارزهچه مغفول می به این ترتیب آن

مجموعه زدن  ارزشکنار  از  ساختنِ  ای  و  یافتن  و  کنارگذارنده،  و  انحصارگر  هایِ 

»ازارزش وضعیت،  همین  دل  از  تازه  در ـبهـپایینـهایی  و  خودمان  درون  در  بالا«، 

مبارزه همین  نمیجریان  نظر  به  است.  داخلی  استحالهی  برای  دیگری  راه  ی رسد 

میان »راه  باشد: هرگونه  داشته  و پایدار وضعیت وجود  نیرو  بیشترِ  اتلاف  به  تنها  بر« 

تر  بار به شکلی عودیافته و دردناکی غمی این چرخههای کشور و شروع دوباره فرصت 

بینانه، بدترین احتمالاتِ برآمده از به  خواهد انجامید. و این در صورتی است که، خوش

پروژه رسیدنِ  وسیله ی حملهنهایت  به  بیرون«  از  »رهایی  و  نظامی  جنایتکاری ی  ی 

  جنگی را کنار بگذاریم.
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ی »خلق ارزش« و  بایست همزمان به مسئلهرسد که می به این ترتیب به نظر می 

آن مبنای  بر  زندگی  از  شکلی  کردن  »خلق بنا  و  ارزش  از  منظور  البته  بپردازیم.  ها 

ارزش«، انتقال یا تحقق محتوای فکری یا سبک و سیاق خاصی از زندگی نیست که 

احیاناً از دسترس مردم عادی هم به دور باشد و تنها در تیررسِ فهمِ اقشاری خاص  

پرورش  بلکه  نیست،  روشنفکرانه  و  فکری  محتوایی  سر  بر  مسئله  باشد.  داشته  قرار 

تک ما با دیگران، و جا و اکنون، روابط و مناسبات تکشکلی از مناسبات انسانی در این

ی ایران جامعه طور که گفتیم، ها است. همانها و ایماژهای جمعیِ مقوّم آنالبته انگاره 

های ایجابی و گیجی و های اخیر در وضعیتی از فقدان یا »پس رفتنِ« ارزشدر سال

های آن حس شدن قرار گرفته است، که اتفاقاً یکی از نشانه سردرگمی و »سِرّ« و بی 

و   »ناامنی«،  تباهی،  از  تصویری  ایجاد  و  القا  که بینیز  است،  جمعی  اعتمادیِ 

برداری هایی چون »ایران اینترنشنال« و »من و تو« بدان دامن زده و از آن بهرهرسانه 

طرف یا مترقی نیز با هدف  ها و مجاری خبریِ بی کنند. حتی بعضی رسانهسیاسی می 

و  اطلاع با دستآگاهی رسانی  دادهبخشی،  و  اخبار  تفسیر  و  کردن  خاص، چین  هایی 

ی آن پیش از هر چیز نتیجه   کنند، کهاعتمادی و ناامنی را تقویت می همان حس بی 

و   خودزنی  نوعی حس  انتشار  و  تقویت  و  تولید  جمعی؛  استیصالِ  و  ناتوانی  احساس 

نفرت از ایران و ایرانیان؛ میل به جدا کردن و جدا دیدن خود از آن چیزِ مورد نفرت 

فاصله  نهایتاً  و  اجتماعی(،  مسائلی  یا  آن )اقشار  از  )مهاجرت(  عینی  و  ذهنی  گیری 

تصویری    4است.  رسانهبهچنین  هم  رتوریکِ  در  نمونه  حول عنوان  افواهی  هم  و  ای 

کند، که بیش از هر چیز معرفِ حس هول و ی »ناامنی« اجتماع خودنمایی می مسئله

ی بالای جامعه )از جمله طبقه نگرانی وسواسیِ بسیاری از اعضای طبقات بالا و متوسطِ 

حاشیه یا  فقیر  طبقات  از  فرهنگی(  نگرانیِ متوسطِ  حتی  )یا  »خطرناک«  ایِ 

بیگانگان بختها« و »دهاتیمرکزنشینان از »شهرستانی  البته  ای چون برگشته ها«، و 

ویژه پایتختْ محل جولانِ بهها شهرهای ما و  ی( است. تو گویی شب ستانمهاجران افغان

کشان و قاتلان کروکور و عاری از هرگونه حس ارزش و هنجار و علت و مقصودِ قداره

تاً بر اقشار امانی عمدانسانی است! در شرایطی که چند سال است فشار اقتصادیِ بی

می وارد  اجتماع  داشتهپایینیِ  دیگران  برخلاف  )که  شیب  شود  همپای  که  ندارند  ای 

آن از  بیش  برود،  بالا  همراه  گوشی  سرقت  آمار  اگر  کند(  رشد  نشانه تورّم  ی  که 
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چاره البته  و  همدلی،  فهم،  باشد،  ایران  در  اجتماعی  »خشونت«  یا  جویی »ناامنی« 

این می  نقلیه، وسیله که برخی موتورسوارانی که موتورشان همزمان وسیله طلبد.  ی ی 

آن حذر  و  سفر  ابزار  و  درآمد،  خانوادهکسب  گاه  و  با  ها  نیز  همان  و  است،  هایشان 

اگر  ــ  روبروست  انتظامی  نیروی  طرف  از  شدن  خوابانده  و  جلب  همیشگی  تهدید 

رو و هر طرفه و پیاده بسیاری از این موتورسواران قانون را رعایت نکنند و خیابان یک

ی زمینهکه پستر، اینمفرّ مکن را مسیر مشاع و مشروع خود بدانند؛ یا، به طور کلی 

ناآرام و  پایتخت صدای همیشگی  )وضعیتی کننده صوتیِ  باشد  موتور  میلیون  ی چند 

نتیجه واقع  در  چارهکه  کاستی ی  رفع  برای  شهروندان  فردیِ  ساختاری جویی  های 

ی ایران ها معرّفِ »خشونت« یا ناامنیِ جامعه شهری در ابعاد تهران است( ــ اینکلان

برازنده  بیشتر  عنوانی  چنین  از نیست.  بزرگی  کسر  آن  در  که  است  وضعیتی  ی 

شهروندان به شکلی قانونی در پستوی منزل خود سلاح گرم دارند، و هر از چند گاهی 

آموزان یا عابران یا جمعی دیگر ی آشکار دانشخبرِ به گلوله بستنِ بدون علت و انگیزه 

رسد ــ البته اگر از دولت آن جامعه ها به گوش میدست در آنبهتوسط فردی اسلحه

های اخیر همواره همزمان در چند نقطه از جهان سخنی به میان نیاوریم که در سال

جنگ اقتصادی مشغول  و  سیاسی  منافع  جز  علتی  و  مشروعیت  بدون  نظامی ـهای 

آن است! خوب است پیش از   ی درآمدمنبع بزرگ  خویش و فروش اسلحه به عنوان  

آن بهتکرار  دهانچه  شنیده بهصورت  کانال  دهان  فلان  در  شام  سرِ  پیش  شبِ  یا  ایم 

»آزادی  شنیده تلویزیونی  زمینه خواه«  به  و  کنیم  مکث  اندکی  بزرگایم،  و های  تر 

 «ها بیندیشیم. ی این »فکتعناصر پیونددهنده 

اعتمادی باری، تردیدی نیست که جنگ این فضای ترس و ناامنی و بدگمانی و بی 

گیرد چیز را میی بقا جای همهکند. در این حالت، خودخواهی و غریزهرا تشدید می

خانواده و  من  تنها  صحنه ــ  کل  من  میی  اشغال  را  فرد  آگاهی  بنزینِ  ی  باک  کند: 

ماشینِ من پیش از دیگران پُر باشد؛ امکان »پیشی گرفتن« من از دیگرانِ نادیدنی و  

ترس و  عواطف  تحقیرِ  سر  بر  سخن  باشد.  فراهم  نابه تصویرناکردنی  و های  خود 

نوع  و  شجاعت  از  ژستی  گرفتنِ  خود  به  و  انسانی  نیست.  »طبیعیِ«  پوشالی  دوستیِ 

ها در شرایط بحرانی،  مسئله بر سر وقوفِ بیشتر به مسیرهای خودکارِ عواطف و انگیزه 

ای چون صیانت نفس یا پیوندهای های غریزی و یادآوریِ این واقعیت است که ارزش
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این عین  در  قدرتمندخونی  و  واقعی  کاملاً  زیست که  مبنایی  و اند،  دارند  شناختی 

 ترین وجه ما نیستند. انسانی 

تجربهبه توانیم  می  و  موقعیت  به  مشخص  سر طور  از  که  روزهایی  بلافصل  ی 

گذراندیم بیندیشیم. به حس ناتوانی، دهشت، یا احساس تجاوز و تعرضی که حملات 

حس   البته  و  کرد؛  منتقل  ما  به  گسترده   همبستگیاسرائیل  پیوندهای  که و  تری 

نه(.  دیگر  بعضی  برای  )و  ساخت  فراهم  ما  از  بعضی  برای  وضعیت  همین  مخاطراتِ 

توان با نگاه به گذشته، و هنگامی که خطر بلافصل اندکی از ما فاصله گرفته است، می 

موقعیت  داشتن  نظر  مواقعی،  در  چنین  در  که  اندیشید  این  به  آینده،  احتمالیِ  های 

می  چه  اطرافیان،  آرامشِ  و  جان  حفظ  برای  ممکن  اقدامات  کرد؟  ورای  توان 

واسطه به بحران چه های بی ببینیم که از اندیشه در احساسات و واکنش  خواهیممی 

های ای بیش از چگونگی واکنش به موقعیت توان از آن بهرهتوان فهمید، و آیا میمی 

  مشابه و مراقبت و بهداشت روانی گرفت؟

پاسخ  سر  از  متن  نگرانی این  و  نیازها  به  است؛  گویی  شده  نوشته  مشخص  هایی 

پیچیده  »نظری«  مفاهیم  و  مسائل  طرح  با  را  آن  نیستم  مایل  دامنهبنابراین  و  ی تر 

ترین چیز در حال حاضر امکان مفاهمه ی آن را محدودتر کنم. مهم خوانندگان بالقوه 

گفت  آنوو  در  که  است  مسائلی  سر  بر  ما  گو  زندگی  و  داریم  اشتراک  یکدیگر  با  ها 

شود آن را باید با در ای اشاره می ها گره خورده است. بنابراین اگر به ایده یا چهرهبدان

 . زمینه خواند و دریافتنظر داشتن همین پس 

خواندم که حس کردم به شکلی  ای از پل ریکور میبس مقاله چند روز پس از آتش

توان ها می اتفاقی با بعضی از مسائلِ موقعیتی که در آن هستیم مرتبط است، یا از آن

از مسئله استفاده کرد.  جا ریکور در مورد مفهوم هراس یا در آن  5برای فهم وجوهی 

گفت، و در آغاز آن را ( و اشکال و سطوح مختلف آن سخن می anguish»دلهره« )

( »ترس«  سرراستfearاز  معنای  به  تفکیک  (  کلمه  که تر  است  چیزی  ترس  کرد. 

ی مشخص و روشنی دارد و در نتیجه با از میان رفتن علت آن این  موضوع و محدوده

رود. در مقابل دلهره به اشکالی از هراس، تشویش، و احساس احساس نیز از میان می 

ای  قراری و ناامنی اشاره دارد که هرچند ممکن است معطوف به موضوع یا مسئله بی 

از جنسی نیست که بتوان عملاً یا حتی اصولًا به سروقتش رفت    باشند، اما آن مسئله
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ی مسبب آن رفت و موضوع را با او در اصطلاح به درِ خانهفصل کرد، یا بهوو آن را حل

 ای صورت مسئله را پاک و خیال خود را راحت کرد! میان گذاشت، یا با شلیک گلوله 

بندی باشد،  ی »ترس« قابل دستهرسد جنگ ذیل مقولهی اول به نظر می در وهله

دست یا  صلح،  ــ  آن  موضوع  رفتن  میان  از  با  تا و  جنگ  خطر  رفتن  میان  از  کم 

بینی ــ ترس ناشی از آن نیز از میان برود. این سخن در عمل نیز  پیشای قابل آینده

با   وضعیت جنگی  از  برآمده  ترسِ  و  باشد،  داشته  واقعیت  زیادی  تا حد  است  ممکن 

قابل  نمی توقف  نظر  به  ما  وضعیت  در  )که  به اطمینان جنگ  بهرسد  یا  سهولت  زودی 

قابل حصول باشد( از میان برود، و فردی که آسیب روانی مستقیم یا عمیقی از جنگ 

ندیده است با بازگشت وضعیت صلح بتواند به زندگی طبیعی پیش از جنگ بازگردد. 

آن از  جدای  دو  اما  این  میان  روشنی  فارقِ  خط  ترسیمِ  امکان  موارد  بسیاری  در  که 

های کم در موضوع بحث ما، اثرات و پیامدها یا ابعاد و بازتابحالت وجود ندارد، دست

سازنده  موقعیتِ  کل  و  و جنگ  عواطف  کردنِ  محدود  که  است  نحوی  به  آن  ی 

های احتمالی بعدی و پایان احتمالی روزه یا درگیری ها به »خود« جنگ دوازدهواکنش

 گشا نیست. ها چندان دقیق یا راهآن

مبنایی روی،  هر  یا به  »حیاتی«  مسائل  حول  که  است  آن  »دلهره«  شکل  ترین 

ویژه آگاهیِ مبهم اما مبرم به واقعیت محتوم میرا بودن مرتبط با بود و نبود انسان، به

میرم و جهان از تمامی ما ــ این واقعیت که من بدون تردید روزی نه چندان دور می 

( یا vital anguish)  ی حیاتیدلهرهگیرد.  پسِ من باقی خواهد ماند ــ شکل می 

محتوم  مرگ  حول  آیندهنگرانی  در  آنمان  عین  در  نامعلوم،  با   کهای  معلوم  قرار  از 

غریزهرانه ــ  ما  »طبیعی«  و  آغازین،  مبنایی،  کاملاً  اهداف  و  امیال  و  ــ  ها  بقا  ی 

با  به سروکار دارد، اتفاقاً در انسان   عنوان حیوانِ ناقص یا حیوانِ »ناسازگار« با خود و 

می  که  حیوانی  خود،  مبنایی طبیعتِ  همین  ارگانیک تواند خلافِ  حیات  ویژگی  ترین 

در انسان   عمل کند و به خواست خودش حیات خود را به پایان برساند، همین دلهره 

عام  انتزاعیبه  تعبیری  به  و  دلهرهترین  مسئلهترین  با  مواجهه  و  »وجودی«  ی های 

هستی و نیستی، حیات اخروی و خلود نفس، و بسیاری مسائل دیگر انجامیده است  
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فلسفه و  حکمت  مختلف  اشکال  هم  و  مختلف  ادیان  و  اساطیر  هم  جمله که  از   ،

 توان بازتاب یا پاسخی به آن تلقی کرد. های اگزیستانسیالیستیِ مدرن، را میفلسفه

شناختیِ دلهره، به  ی روانی شخصی و تجربهبه این ترتیب، با به میان آمدن سویه

روانیدلهره نزدیک میpsychic anguish)  ی  را  (  آن  ریکور  که  عنوان بهشویم 

ی درخورتوجه آن است  کند. نکته نزد انسان متمایز می  شکل دیگری از تجارب دلهره

مدرن[، در جوامعی که از   ی ترینِ جوامع ]یعنی جامعهی روانی »در متمدنکه دلهره

شود. و در شرایط صلح« قرار دارند ظاهر می   شده   تر در برابر خطر محافظتهمه بیش 

  6ترین نوعِ حیات روانی انسان، از آنِ انسان متمدن است«.به عبارت دیگر، »شکننده 

عنوان به این بدان معناست که توصیف، و تأکید بر، سلامت و »بهداشت روان« یا ذهن  

دار سلامت و »تعادل« روانی خویش و نزدیکان ای منفرد و مجزا که تنها عهده هستی 

سرعت به آرامش و امنیت خودِ فرد به ها در واقع  خویش است )که آرامش و امنیت آن

تر، »سود« آن ترین فاصله را با آن دارد؛ یا به بیان زمخت»قابل ترجمه« است یا کم 

می  شخص  خود  به  محسوب مستقیماً  دیگری«  برابر  در  »تعهد  چندان  و  رسد 

حکم  نمی این  بله،  نهایی  لازمشود(،  تحلیل  در  »آرامش«  به  مدرن  تنها  نه الاجرایِ 

 ی همان شرایطی است که ناآرامی شخص نیست، بلکه سازنده  ضامن آرامش و امنیت

دلهره همان  یا  خود،  تنهایی  در  جوامع    همگان  آشنای  و  گسترده  روانیِ  تشویش  و 

ی ماست: اضطرابِ  ی آشنای روزانهآورد. این در حقیقت تجربهامروزی، را به وجود می 

شود؛ تر نمیمالی و اقتصادی در سطوح مختلف، که با ترقی در جایگاهِ فرد معمولًا کم

ها، و اضطراب از منزلت اجتماعی، ترس از مواجهه با دیگران، و کنترل و مدیریت آن

چرخه بیماری،  از  اضطراب  دیگران؛  نزد  ما  عمومی  تصویر  بازسازیِ  و  های مراقبت 

هرروزه»چک کردن  رصد  و  آزمایش،  و  کوچکآپ«  نشانهی  در ترین  تغییرات  و  ها 

رانیِ بیشتر ما  کند و با توجه و نگبدن، که عموماً به شکلی تصاعدی از خود تغذیه می 

می طلب  بیشتری  بازهم  نگرانیِ  و  نبود مراقبت  داشتن،  اضطراب  از  اضطراب  کند؛ 

آرامش و امنیت روانی، و طلب آرامش و تسکین و »حال خوبِ« بیشتر ــ این فهرست  

 شود ادامه داد.  را می
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برابرِ،   در  وظیفه  و  به،  تعلق  احساس  تنها  را  و شکننده  منزوی  روانیِ  این حیات 

بزرگ  جماعتی  و  جمع  برابر  در  خانوادهدیگری،  و  فرد  از  برای  تر  تلاش  و/یا  فرد،  ی 

های ما، و نهایتاً احساس تعلق به  »فهم« واقعیِ اقشار و طبقاتی متفاوت با ما و ارزش

جامعه زیست  یک  بس و  و  متکثر،  خاص،  تاریخیْ  نظر  از  می جهانِ  ایجاد  کند.  گانه 

در احساسات و   خرجیوجه از جنس توصیه به »انسان بودن« و خاصههیچ)مسئله به 

تمامیتِ   و  سلامت  حس  و  آرامش  بلکه  نیست:  ما غیره  که    خود  است،  میان  در 

بازمی ما  به  فاصله  و  میانجی  چند  با  تنها  آن  بد  و  خوب  این  پیامدهای  اما  گردد.( 

بسجامعه و  متکثر  انتزاعی ی  »دیگران«ی  با  نیست:  انتزاعی  یا  تهی  ذاتی  گانه 

روشنبه عبارت  به  کرد.  برقرار  دوجانبه  تعهد  و  تعلق  احساس  بتوان  تر، سختی 

از مردمان همواره در زمان و مکانی خاص جای گرفته است؛ هر جامعه  ای اجتماعی 

های تاریخی ی تاریخیِ خاص است. و یک جامعه ازجمله در بزنگاه همواره یک جامعه

می را  خود  بودنِ  جامعه  که  است  بحرانی  شرایط  بازسازی، و  تازه  نحوی  به  یا  سازد 

( توأم با آن، خود  reflectiveکند: حین عمل و خودآگاهیِ بازتابیِ )ترمیم، و احیا می

شناسد ها و میثاقی تازه بازمی را به عنوان جمعی متشکل از افراد متفاوت حول ارزش

برمی  از و  گذر  معنای  به  گرفتیم،  وام  به  ریکور  از  که  واژگانی  به  بنا  این،  و  نَهَد. 

است.    تاریخی  اضطراریی روانی« به احساس دلهره یا  ی حیاتی« و »دلهره»دلهره

می ترتیب  این  موقعیتی  به  به  را  استثنایی  شرایط  و  جنگ  اضطرار  و  اضطراب  توان 

استحاله دلهرهبرای  و ی  ضرورت،  نگرانی،  احساس  به  روانی  و  فردی  ی 

زمینه مراقبت/هوشیاری  به  تبدیل آن  و  تاریخی،  و  به  ای جمعی  برای شکل دادن  ای 

نمی ارزش »چه  از  )عبور  ایجابی  »آنهای  به  میخواهیم«  کرد. چه  بدل  خواهیم«( 

مسئله بر سر منسجم ساختن سخنانی زیبا و رسیدن به وحدت و تمامیتی در گفتار 

تواند گامی از ساحت گفتار بیرون بگذارد و به سمت عمل که به همین علت دشوار می

اراده به  بنا  که  نیست  روندی  این  باشد:  نباید  یا  ــ  نیست  گونه برود  هر  بدون  ما  ی 

تواند به عنوان تناقض و نقص و ناامیدی، آن هم در شرایط جنگی، ایجاد شود. اما می 

( افق حرکت ما را ترسیم کند و در گام  regulating ideaکننده« )ای تنظیم »ایده
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فلج و  کور  ترس  از  را  ما  و نخست  اخبار  از  که  اسفنجی  به  شدن  تبدیل  و  کننده 

 کند.  شود یک گام دور میای محدود پُر و خالی می های کژ و راستِ مجاری داده

ی چه ممکن است در ابتدا به نظر برسد، روایت بالا در عبور از دلهرهبرخلاف آن

ای تاریخی و حس  درخویش، به دلهرهی روانیِ فردی مانده حیاتی و غریزی، و دلهره

های اولیه  ضرورتی جمعی، به هیچ وجه مختص »شرایط مناسب«ی که در آن نگرانی 

امنیت  و  مال  و  جان  بی   از  حس  این  نیست.  باشند  کرده  رهایمان  و اندکی  توانی 

استیصال فردیِ وضعیت جنگی دقیقاً با اندکی فاصله گرفتن و »دیدنِ« خودِ آن )که 

فاصله پیش اکنون  زمانیِ  می ی  هفته،  دو  آن  از  آن آمده  برای  مناسبی  بستر  تواند 

در   تواند ارتقا یابد و به چیزی دیگر بدل شود. می   باشد(، با رفع این انزوای تحمیلی،

همه و  آشنا  تصویر  جنگ  و روزهای  بیم  با  که  آشنایانی  و  خانواده  جمع  جاحاضرِ 

سی« نشسته بودند و پیش  بی )بی(امید پای تلویزیون »ایران اینترنشنال« یا نهایتاً »بی 

ای که در واقع ــ در مورد نخست و بیش از حملات نظامیِ اسرائیل با »اخبار« رسانه 

ترین و  آزارشدند، یکی از دلــ بازوی تبلیغاتیِ عملیات نظامیِ اسرائیل بود بمباران می

شکلی که عملاً  های آن چند روزه بود: تصویر جمعِ افرادِ منفرد و بی آشناترین موقعیت

ها و خوب و ها و تعریفگیری دانستند، موضع دانستند و نمی چه در مورد ماجرا میآن

لحظه نوسانات  و  شوقبدشان،  و  ترس  و  خشم  و  احساسات  و ایِ  اختیار  در  شان 

و سیاستدید تصمیمصلاح  یکیگیران  ناپیدای  و ـسازانِ  منافع  و  تلویزیونی  کانال  دو 

شان ــ حتی اگر ندانیم که ماهیت آن منافع و علائق چیست های متبوع جریانق  یعلا

 ــ قرار داشت.  

واری که طبیعتاً نه در مورد همه و حال، پرسشی که از دل چنین موقعیت نمونه 

آید آن است که، اولًا، آیا در این موقعیت  نه با شدت و حدتی یکسان صادق بود برمی 

اثرگذاری، و حس مسئولیت  عاملیت،  ایفا  اساساً ممکن است که  نقش  پذیریِ کسانی 

نهاد، و  کند که ازقضا پیامدها و تصمیماتِ برآمده از جنگ بیش و پیش از هر فرد، 

بر زندگی روزانه اثرگذار  ی آن»زندگیِ« دیگری  ثانیاً، چگونه ممکن است،  ها  بود؟؛ و 

اصطلاح  حتی از منظری صرفاً مبتنی بر عقل سلیم و نه منطق سیاست، نتیجه یا به

این که  فرایندی  آن»خروجیِ«  دخالت  بدون  مطلقاً  می چنین  پیش  پیامدی ها  رود، 

آن جمعی  و  فردی  زندگی  برای  تلاش»مثبت«  با  که  ــ  و ها  سوداها  و  شور  و  ها 
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کمال حاصل ها در طول صدوپنجاه سال گذشته هنوز به های پدران و مادران آنخون

توان آزادی، برابری، بیرون آمدن از صغارت و نشده است ــ در بر داشته باشد؟ آیا می

بلوغ و   باشد را ، و ساختار سیاسی و حقوقیینییخودآکسب  این همه  ای که ضامن 

خواهند آزاد و برابر و مسئول شکل زندگی  خارج از خواست و مساهمتِ آنان که می 

ها در جریان فرایند تلاش برای  فردی و جمعیِ خود باشند متصور شد؟ آیا این ارزش

ها توان این ارزشگیرند؟ یا الزاماً چنین نیست، و می ها شکل نمی ها در سوژهکسب آن

با آن متناظر  زندگیِ مفروضِ  از علوم و شکل  تکنولوژی و سطحی  نیز همچون  را  ها 

گلخانه  فضایی  در  کرد«،  »وارد  کشور  به  شاکله دقیقه  و  نقش  یا  داد،  پرورش  ی ای 

پذیر بر خود پذیرا  ای خام و شکلی آن را همچون مادهیافتهشکل نقص و از پیشبی 

 ای تازه گذر کرد؟ای تازه و زندگی شد، و یکباره به مرتبه

 

2. 
هایی نیست  چه گفتیم سخنانی خیالی و از جنس فانتزی توان پرسید که آیا آنمی 

بی  سرِ  از  خیال که  و  درک خبری  عدم  با  و  شده،  پرورده  فکر  عالم  در  اندیشی 

های بیرونی و اقتضائات عینی و زمختِ معادلات قدرت طرح شده است؟ پاسخ  واقعیت

 این است: الزاماً چنین نیست.  

پیش از هر چیز باید در نظر داشت که تصویر بالا را نباید به شکلی سرراست و در 

بیان دیگر، آن به  کرد.  تفسیر  اخلاقی  و  فردی  معنایی  به  گفتیم در حکم نتیجه  چه 

بی  پوپولیستی(  و  فریبنده  شکلی  )به  و  فردی  نیست پرسشی  رویارو   میانجی  با  که 

مسئولیت  آنْ حس  با  فرد  هر  بالقوه کردن  سیاسیِ  آگاهی  یا  اخلاقیِ خفته  ی پذیریِ 

به او  در  را  یا فرد  مسئولیت  حس  فقدان  و  انفعال  خاطر  به  یا  کنیم،  بیدار  اصطلاح 

درستی تواند به »آگاهی سیاسیْ« او را به باد انتقاد بگیریم. که در این صورت فرد می 

با پرسشی متقابل و به همین سیاق جزءنگرانه روبرو کند و از ما بخواهد به او  ما را 

ما یم  یبگو سخنانبهکه  عینی  و ازای  موجود  وضع  در  دیگران  و  او  و  چیست،  مان 

پیش  میموقعیتِ  کاری  چه  دقیقاً  نه.  آمده،  دهند؟  انجام  که  است  شایسته  و  توانند 

تصویر نوعی و در عین حال واقعیِ ایرانیانِ هراسان در برابر تلویزیون و گرفتارآمده در 
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ابتداییِ روانی، ترسیم ی کور و غریزیِ رانهچرخه واری ی موقعیت سرمشق کننده های 

بامعنایی در عین آن یا رابطهکه آشکارکننده است که به شکل  به سازوکار  نیاز  ای  ی 

نسخه  عمل  در  است،  یکحقیقی  و  معیوب،  کاذب،  نمایش  سویهی  به  را  آن  از  ای 

رابطهمی  و  سازوکار  دوسویهگذارد:  سوژه ی  عنوان  به  مردم  میان  و ی  سیاسی،  ی 

ای که در خلاء ارتباطیِ موجود میان ملت و نهاد اپوزیسیون یا رهبری سیاسی فیگور ـ

نماینده/صدادهنده/هم نقش  ایفادهنده سخن/سازمان دولت،  را  مردم  در می  ی  کند؛ 

ای تلویزیون( رابطهـبرابر  درـی عملاً موجود در این موقعیت )مردمحالی که »رابطه«

بخشانی خودخوانده و  غیرواقعی است میان نمایندگان/رهاییً سویه، و اساسانابرابر، یک

از سال  ناشی  نفرتِ  که  منفعل  و  مرعوب  مردمانی  و  از یک سو،  و کذاّب  ها سرکوب 

آن غیرضروریِ  و درانداختن  کودکانه  باوری  میان  را  ایشان  جنگی،  موقعیتی  در  ها 

ای تلخ و سرافکنده سرگردان دوستی جنایتکار یا حس میهن ـعصبی به منجی ـواکنشی

 کرده است.  

هم می  فیگورِ  که  پرسید  باید  و  این   دهنده سازمانـسخنتوان  حقیقیِ  شکل  در 

می رابطه تعیین  کسی  چه  را  دوسویه  پیوند  و  نمایندگی  مقام ی  این  به  یا  کند 

یافتگی تشکّلرازِ  تگمارد؟ پاسخ این است: مردم. اما مردم را چه نیرو یا فرایندی به  می 

بَرمی انتخاب  برای  لازم  آگاهی  امکان و  بدواً  که  نیرویی  است:  این  پاسخ  کشد؟ 

فیگورـشکل رهبری گیری  این  نهاد  بر  مقدم  اما  است.  آورده  وجود  به  نیز  را  کننده 

نهاد و  ـتوان پرسید که، اساساً این فرد یا افرادی که در این چارچوب نقش فیگور می 

کنند کیست و کجاست؟ به عبارت دیگر، چنین  کند/می کننده را ایفا می نیروی بسیج 

انتخاب خودِ فرد به اختیار و  یا حتی »گزینش«   جایگاهی  افراد،  از  یا جمع کوچکی 

گیرد. و اگر اپوزیسیون یا پویش اجتماع در ی مردم شکل نمیالبداههدلبخواهی و فی

ایم ــ چنین نیرو و که بسیار شنیده ها نتوانسته است ــ چنانکلیت خود در این سال 

بدنه  فاقد  اولی  طریق  به  پس  آورد،  وجود  به  را  ایجاد شخصیتی  امکان  و  مردمی  ی 

ها موفق تحرک است. در این سخن که اپوزیسیونِ داخلی یا خارجی ایران در این سال

مجموعه حول  یافتن  وحدت  خواستبه  از  ایجاد ای  و  مشترک،  چارچوبی  و  ها 

تجربهچهره با  پشتوانههایی  و  سیاسی  واقعیتی  ی  البته  است،  نشده  کافی  مردمیِ  ی 

نهفته است. اما تکرار این گزاره که »در آن طرف کسی را )با ظرفیت راهبریِ جنبش( 
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از جانب حکومت یا جریان هوادار سلطنت تغذیه نشده باشد،    سراغ نداریم!« اگر که 

ریزد، و هم اغراقی غیرمفید است که از ها می کم در عمل هم آب به آسیاب آندست

 مستقلشناسیِ  گیرد، و از سوی دیگر پویاییهای موجود را به هیچ می یک سو چهره

افتد ــ را ناپذیر به راه می بینی ای پیش گاه که بر اثر جرقه جنبش ــ آن  یسازندهو  

ی وجود فیگور راهبر و رخ  گیرد. در یک کلام، اگر جنبش مردمی را نتیجه نادیده می 

نتیجه  را  به  ی جنبش مردمی می نمودن چنین فیگوری  فروغلتیدن  به معنای  دانیم، 

ای سخن  ی سازنده استدلالی دوری نیست؛ بلکه از علیّتی حلقوی یا دوسویه و چرخه

شود و به تقویت )یا برقرار می   دهنده گوییم که میان مردم و نوک یا فیگور سازمان می 

انجامد: کلیتی رس یا ناقص بودن، تنزل و افول( دو سوی معادله می در صورت پیش 

  آورد. های متناسب با آن را به وجود میپویا که همپای »شدنِ« جنبشْ نیازها و نقش 

پاسخ   هنوز  نداده/الؤساما  را  بند  ابتدای  نیز تردید  را  اخیر  توضیحات  و  ایم، 

های بیرونی و اقتضائات عینی و چه گفتیم با واقعیت توان مشمول آن قرار داد: آنمی 

تر به  زمختِ معادلات قدرت چه نسبتی دارد؟ اجازه دهید مسئله را به شکلی ملموس

واقعی شاید  و  نخستین  بگذاریم.  قابل بحث  یا  محتمل  دلیلِ  این  ترین  بودنِ  طرح 

موقعیت و  مقاطع  از  بسیاری  در  ایران  مردم  که  است  آن  ایرانِ ملاحظات  تاریخ  های 

که این ویژگی را مثبت  مدرن، به عللی که اینجا موضوع بحث ما نیست، و اعم از این

بسیاری از   ی های جمعیِ ظاهراً بدون مقدمه ها و کنش یا منفی ارزیابی کنیم، چرخش

ی آستانه   7اند. هایی سخت و نامنتَظَر برآمدهاند که گاه از دل موقعیت خود نشان داده

شان با شرایطْ  یابیتحمل و انگیختگی ایرانیان البته بالاست؛ و توان انطباق و سازگاری 

فرودِ این کشور گاه به پذیرش شرایط بسیار دشوار و غیرانسانی  ودر طول تاریخِ پراوج

این خصیصه  مثبتِ  بر وجوه  غالباً  است.  به انجامیده  و  تأکید شده  ملی  ویژه سپهر ی 

و   رغم شکست عنوان میدانی تعریف و ستایش شده است که ایرانیان علیبه»فرهنگ«  

آن در  سیاسی  بوده تابعیت  میدان  پیروز  آنجا  بدون  ــ  اثرات  بهکه  اند  مثال  عنوان 

و  توجه  مورد  ایران  قدیم  هنر  و  اندیشه،  فرهنگ،  بر  تاریخیِ خاص  دینامیکِ  همین 

پس این  با  باری،  باشد.  گرفته  قرار  بهتحلیل  و  تاریخ زمینه  با  رابطه  در  خاص  طور 

معاصر ایران، عموماً امکان هرگونه انگیختگی و کنش جمعی زمانی پدید آمده است  
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یا محرک عوامل  کنایی که  و  ناباوری  از لاک  را  مردم  از  بزرگی  بخش  و هایی  نگری، 

حس »بیرون ایستادن و عقل کل ماندن« بیرون کشانده است ــ از ژستی که در آن 

اساساً باور یافتن به امکان تکوین چیزی فرافردی و ایجابی پیشاپیش به خاطر احتمال 

و  »ساده شدن  پنداشته  صورت به لوح«  در  واقعیت«  از  خوردن  »رودست  اصطلاح 

آنان آموخته است که غالباً چیزی از جنس   به  تاریخ  و   امکان شکست )واقعیتی که 

ی کم »برای ما« ندارد( مستلزم صرف هزینه در انبان خود ندارد ــ یا دست   امیدواری

این  است.  بوده  بزرگ  محرکی  نیروی  و  بالا  بسیار  تاریخیِ  البته  و  جمله روانی  از  ها 

های ملی و جمعیِ پیاپی از یک ترین سازوکارهای دفاعی ملتی است که شکستمهم 

زدوده«، اصطلاح »افسونها را به سو، و شکاف کهکشانی با حاکمیت از سوی دیگر، آن

»رِآمُخته و  ناملایمات،  از  ی  مهمی  بخش  که  است  علت  همین  به  است.  کرده  ند« 

ما   سیاسی  بلوغ  و  هزینهازپرورش  آوردن  پایین  گرو  در  تعلیق جمله  »به  روانیِ  ی 

هیچ یا  الان  »یا  تعدیل حس حماسیِ  ناباوریِ« خود،  یا درآوردنِ  بار  این  »یا  و  گاه« 

منحنی »ارتفاع«  از  کاستن  و هرگز«،  ناامیدیِ جمعی،  و  امید  نزولیِ  و  های صعودی 

همه رأس  در  اینالبته  و ی  مشارکت  بدون  که  است  مسئله  این  فهم  ها 

ما  مسئولیت  فردفردِ  گونهبهپذیریِ  و  متفاوت  اعضای  بدون عنوان  واحد،  ملتی  گون 

بر سر ارزش بهره خلق و اجماع  امکان تعلق و  ایجاد یک هایی که  ما و  مندی تمامی 

فضای زیستیِ مشترک را تضمین کنند، تصور رخ نمودن هرگونه تغییر مثبت و پایدار  

خیال تنها  ما  زندگی  وضعیت  بی در  و اندیشی،  اخلاف  به  نسبت  حتی  مسئولیتی 

فرزندان خودِ ما، و در نهایت تن سپردن به نوعی »تنبلیِ« وجودی و نشخوار فکریِ  

مهم  از  یکی  علت،  همین  به  بود.  خواهد  گامجمعی  سیاسی،  ترین  بلوغ  جهت  در  ها 

رغم بدیهی نُمودن مسئله، درک واقعیِ همین معناست که راه دیگری جز از مجرای به

بحرانی  شرایط  از  خروج  برای  آن  سیاسیِ  بازتاب/پیامدهای  و  مردم  عملِ  و  خواست 

قرار   دست  این  از  چیزی  یا  آسمانی  بلایای  و  طبیعی  حوادث  و  ندارد،  وجود  کشور 

ی جهانی« ــ  ای پیش پای ما بگشایند. نه حاکمیت داخلی و نه »جامعهنیست راه تازه 

ی ما برای ایجاد تغییر یا گواهی بر وضعیت،  که هنوز برخی از فعالان مدنی برجسته



 



 مجید اخگر 

هایی از این دست را با طیب  چشم به آن دارند ــ به میل خود آزادی و برابری و ارزش

 دهند. خاطر به ما نمی 

از روز پیش روشن می  بیش  این، هر روز  بر  میان شود که حالا آنافزون  چه در 

برابری و آزادی سیاسی، یا آزادی بیان و اندیشه و   است دیگر صرفاً در سطح خواست

سبک زندگی که ممکن است در شرایط موجود حتی چون کالایی لوکس جلوه کنند 

عنوان یک به امکان تداوم حیات جمعی و فردیِ ما و بود و نبودِ ما    ً نیست؛ بلکه اساسا

نشانه  و  شکنندگی  قهقراییِ  نمودن  رخ  با  مسئله  این  است.  کشور  یک  و  های ملت 

اولیه حیاتی  ساختارهای  هوای فروپاشیِ  و  برق  و  آب  از  برخورداری  سطح  در  ای 

های اخیر به نحوی روزافزون پذیر در سال تنفس و طبیعتی تجدیدپذیر و زیستقابل 

می  نظر  به  است.  شده  حیرتآشکار  شکل  به  حاکمیت  که  تأمین  رسد  از  انگیزی 

جزو   که  دست  این  از  دولتی ف  یوظانیازهایی  »پیشاایدئولوژیک«  و  اجرایی  و  اولیه 

ی یک ملت و پاسدار مرزهای کشور کم به شکل صوری نمایندهاست که خود را دست

اندازی حتی بدتر از روزهایی را پیش روی ما  داند، ناتوان گشته و چشممتبوع آنان می 

سخت می  در  کشور  که  همهگذارد  فشارهای  و  عراق  با  جنگ  روزهای  ی جانبهترین 

المللی قرار داشت. بنابراین روشن است که مسئله حالا با های بین اقتصادی و تحریم

»آزادی  فرضیِ  باثبات تأمین  وضعیت  یا  بیشتر  فردیِ  که  ها«ی  نحوی  به  اقتصادی  ترِ 

امکان   دیگر  بار  هرکسی  و  شود  منتقل  شهروندان  به  »نرمال«  وضعیت  از  حسی 

کسب  نسبیِ  کسب وپیگیری  که  آنان  )برای  کند  پیدا  را  خود  فعالیت  و  و کار  وکار 

شود. در واقع این تعریف از »بهبود« شرایط چیزی است  فعالیتی دارند( ــ حل نمی

قابل  بخش  مطالبات  سطح  را که  مدرن  و  سنتی  متوسطِ  و  مرفه  طبقات  از  توجهی 

می دست تعریف  اواخر  همین  تا  حلکم  از  و  مسئلهوکرد،  هستهفصل  رفع  ی  و  ای 

می تحریم انتظار  همین  نیز  بزرگرفت/می ها  از  یکی  دقیقاً  و  مخاطرات رود.  ترین 

آزادی  جنبش  راه  سر  بر  »تغییر  موجود  انتظار  و  مطالبات  تعریف  ایران،  در  خواهی 

این   در  موقعیتراز  تشرایط«  داده است.  نشان  دیگر کشورها  در  مشابه  تاریخی  های 

به  سناریویی  چنین  که  در است  تغییراتی  ایجاد  یا  پذیرش  با  است  ممکن  سادگی 

یا شکل تازهترکیب هیئت حاکمه،  پیکربندیِ  یا گیری  و خارج  نیروهای داخل  از  ای 

ی نیروهای خارجی، صورت واقع بپذیرد سابق و لاحق، و با درجاتی از توافق یا مداخله
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تلاش و  تمناها  ترتیب  بدین  و  چنددههــ  و  چندساله  نیروهای های  و  مردم  ایِ 

 شکل دردناکی بر باد رود.  خواه بهـعدالتـوـآزادی 

آن از  ضرورتِ هدف  گفتیم  آن  پیامدهای  و  اقسام  و  دلهره  مفهوم  پیرامون  چه 

دامنه فوق گسترده کردن  هنگام که شرایط  زیرا در آن  ماست.  به ی دید  را  ما  العاده 

دلهره تنگ  دهلیز  در  نگرانیفروغلتیدن  و  بقا  وسواسی  سوق های  تصاعدی  آمیزِ 

و می  مجازی  کاذب  عمومیِ«  »فضای  در  که  تبلیغاتی  سنگینِ  جو  شرایطِ  در  دهد، 

می  تشدید  دیگران  با  افواهی  می سخنان  پیدا  دوچندان  طنینی  و  هر شود  کند، 

پردازی جلوه کند، یا چه بسا ی امکان بدیلِ اندیشه و عمل ممکن است خیال دریچه

برچسب ذیل  بدنهادی  مختلفِ  اشکال  عنوان  حاضروآمادهبه  و  مختلف  قرار  های  ای 

می  ساده  را  واقعیت  که  دوگانهگیرد  سوی  به  را  ما  و  برساخته کنند  و  کاذب  های 

»خیانت«؛ و غیره( و نهایتاً این   یاتمیز  پرستیِ بی اسرائیل؛ وطن   یا)جمهوری اسلامی  

می  گزینه تصور  عملاً  که  آنکشانند  جز  رسانه ای  در  چهرهچه  و  و ها  پرصداتر  های 

میوقیح زده  جار  مردم،  از  بسیاری  دهان  در  نتیجه  در  و  نباید تر،  ندارد.  وجود  شود 

هایی که در یک موقعیت جمعی وجود دارد تا حد زیادی امکان فراموش کرد که 

واسطه اینبه  به  باور  امکان ی  چه  تعیین که  دارد  وجود  موقعیت  در  هایی 

اندیشهشودمی دیگر،  بیان  به  و خیال .  موقعیت ها  در  مردم  این های جمعیِ  از  هایی 

( دارند، یعنی هنگامی self-fulfillingکننده )دست تا حد زیادی خصلتی خودمحقق

می  محتمل  یا  ممکن  را  خاصی  سناریوی  یا  فکر  مردم  از  بزرگی  بخش  یا که  دانند 

دانند عملاً بخشی از مسیر تحقق یا نفی آن طرح، امکان، و پروژه طی شده است.  نمی

این به معنای نادیده گرفتن نیروها، بازیگران، و منافع واقعی و عینیِ حاضر در میدان 

مردم   قدرت  بازشناسی  معنای  به  بلکه  بزرگبه نیست،  از  یکی  نیروهای ترین  عنوان 

ایده  عینی و  ذهنی  تصوری  مردم«  »قدرت  است.  میدان  در  صرفاً حاضر  یا  آل 

سیاست  توسط  مردم  فریب  برای  نه  اصطلاحی  مردم  قدرت  نیست.  رسمی  مداران 

هم  که  نیرویی  است؛  نهفته  نیرویی  بلکه  موهوم  گفت چیزی  افعال  یا چون  کردی 

)کنش  گفتاری  شدن« speech actsهای  »گفته  محض  به  دادن«(  »قول  مانند  ؛ 

 شود. کند: به نیرویی عینی بدل می واقعیت پیدا می 
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ها و هم »فرهنگ سیاسی« ایرانیان )که در بالا بدان اشاراتی کردیم( و هم کانال 

خبری  سالـمجاری  در  که  پهلوی«  به  »بازگشت  گفتار  مبلغِ  اخیر تحلیلیِ  های 

اند، در مقابل این سخنان به ما خواهند گفت: »آخر بیشترین تأثیر را بر مردم داشته

می  یا  دارند،  قدرتی  اساساً  مردم  سرکوب  مگر  مقابل  در  مخصوصاً    "هااین"توانند  و 

محاسباتِ  تصمیم  و  بین قدرت "ها  کاملاً   "المللیهای  پاسخی  و  بگذارند؟«  تأثیری 

توانند«. مراجعه به تاریخ به ما نشان گرایانه به این پرسش، آن است که »بله، میواقع

شود نیز های بزرگ خوانده می المللیِ« قدرتچه »محاسبت بین دهد که دقیقاً آنمی 

ای خودخواسته  ی مردم یک کشور طرح و برنامه تواند کاملاً خلاف باور و پشتوانهنمی

ی خود را در  ها تحمیل کنند. در مقاطعی که خیزشی همگانی حضور و ارادهرا به آن

اعلام می  غالباً »واقعموقعیتی خاص  نیروهای سیاسی داخلی و کند،  گرایی سیاسیْ« 

می  وادار  را  برنامه خارجی  و  طرح  در  که  آنکند  طبیعتاً  کنند.  بازنگری  خود  ها ی 

سادگی کنار  مقاصد و اهداف کلان خود در مورد آن منطقه/کشور/موقعیت داخلی را به 

ارادهنمی که  شد  خواهند  ناگزیر  اما  حساب گذارند؛  به  خود  معادلات  در  را  مردم  ی 

به شکلی تازه تأمین کنند یا   با توجه به این عاملآورند و بکوشند مقاصد خود را  

هزینهدست و  ضرر  از  که  کم  است  ممکن  کاملاً  البته  کنند.  جلوگیری  بیشتر  ی 

تازهچاره آناندیشی  مستقر ی  حاکمیت  و  خارجی  قدرتمند  بازیگران  از  اعم  ــ  ها 

داخلی ــ نهایتاً با تاکتیکی تازه آمال و اهداف پویش مردمی را به سود خود مصادره 

ناگزیر از هزینه ی کرده، به انحراف کشانده، یا قلب کنند؛ یا برای تأمین منافع خود 

مرداد، که آمریکا و انگلیس    28المللی بسیار شوند )تا حدودی مانند موردِ کودتای  بین 

اند ــ و در عین حال ی خود را در آن پذیرفتهگرانهناگزیر نقش غیرقانونی و مداخله

نقطه  جنبش  استقلال آن  تحولات  از  بسیاری  عزیمت  دیگر   طلبانه ی  کشورهای  در 

برآورده  پیشرو  نیروهای سیاسی  و  است که خواست مردم  اما همچنین ممکن  شد(. 

با گذشت زمان تدابیری  بزرگ ناگزیر شوند پس از واقعه و  بازیگران سیاسیِ  شود، و 

 تدارک ببینند.  موقعیت جدیدبرای مواجهه با 

بی  آیا در شرایطی که کشور جنگی  بود که  سابقه  نهایتاً، پرسش آخر آن خواهد 

کوتاه و  هرچند  است،  گذرانده  سر  از  را  چشمن  یقرامدت  و و  داخلی  اندازهای 
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این  بین  در  موجود  دور هزمینالمللیِ  شدن  گرفته  سر  از  احتمال  مورد  در  جمله  از   ،

رسند، و در حقیقت کشور در ها، چندان امیدوارکننده به نظر نمیای از درگیری تازه

تواند سرنوشت ایران را های تاریخی خود قرار دارد که میترین گردنهیکی از بحرانی

های پیشِ رو مستقیماً تحت تأثیر قرار دهد ــ آیا چنین شرایطی برای تأکید  در دهه

بالقوه نیروی  بر  برنامهگذاشتن  و  طرح  هرگونه  کردن  دنبال  برای  مردمی  ی ی 

تر، آیا حالا برای سخنانی از بخش داخلی مساعد است؟ به بیان سادهبلندمدتِ رهایی 

»بی دست  به  این  تغییر  زمان  دادن  حواله  که  گفت  باید  ابتدا  در  نیست؟  موقع« 

همان مناسب«،  می »شرایط  نیز  شخصی  سطح  در  که  حکم  طور  در  عموماً  دانیم، 

پذیری و مواجهه با ای برای به تأخیر انداختن و سر باز زدن از دشواریِ مسئولیتبهانه 

نتیجه  عنوان  به  ــ  کنونی  متزلزل  و  دردناک  مضاعفِ موقعیت  بازگشتِ  ی 

وضع  انداختن تأخیربه حافظ  نیروهای  که  است  تمهیدی  و/یا  است،  ــ  گذشته  های 

عنوان  را تحت  تغییر  و  برای گسست  دیگر  تاریخیِ  موقعیت  آن یک  مدد  به  موجود 

وعده  با  حتی  شاید  و  داخلی  وحدت  و  امنیت  حفظ  در ضرورت  تغییرات  انجام  ی 

های زیادی را به یاد  گیرند. تاریخ معاصر ایران نمونهای »مناسب«، از کشور میآینده

از   جلوگیری  ضرورت  لوای  تحت  اوضاع  بهبود  فرصت  حساس  مقطعی  در  که  دارد 

زیاده و  مخاطره»افراط«  »شرایط  آیندهروی،  تا  آن،  جز  و  ملی«،  از آمیزِ  نامعلوم  ای 

ای نگری« و »اعتدال« سیاسیِ مفروض نیز معمولًا نتیجه دست رفته است ــ و »واقع

از  است:  انجامیده  ارتجاع  نیروهای  بیشتر  پیشرویِ  به  و  داشته  پی  در  معکوس 

تقی آندرخواست  برای  اول  مجلس  نمایندگان  دیگر  و  برای زاده  که  مردمی  که 

خانه  به  بودند  کرده  تحصن  مجلس  جلوی  مجلس  سقوط  از  خود جلوگیری  های 

آزادی  احیای  تا عدم  از برگردند؛  اساسی مشروطه پس  قانون  بر  مبتنی  های سیاسیِ 

در  نسبی  ثبات  کسب  و  اول  جهانی  جنگ  از  پس  خارجی  نیروهای  رفتن  بیرون 

رفتن  آستانه  خانه  به  برای  درخواست  دیگر(  )بار  تا  خان؛  رضا  گرفتن  قدرت  ی 

روز   در  مصدق  وعده  28طرفداران  به  اتکا  با  فریبمرداد  که ی  مقابل،  طرف  آمیزِ 

ی اول تا حدود زیادی تغییر داد، و خوردهسرنوشت آن روز را پس از کودتای شکست

بالقوه همین نیروی  ماندن  معطل  میهن طور  افسران  )که ی  توده  حزب  عضو  پرست 

ای از جانب سران حزب ی خودشان در آن روز منتظر اشاره ها به گفته بسیاری از آن
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جمله   از  بودند(  مصدق  سود  به  مداخله  حرفاحتمالًا  برای  خاطر  رهبران به  شنویِ 

کشاند. به بیان حزب از منویات و منافع شوروی؛ و مواردی دیگر که بحث را درازا می 

میانه  نقطه دیگر،  همان  دقیقاً  ناامیدی(  القای  )و  ناامیدی  و  بحران  که ی  است  ای 

ویژه در میان برخی طبقات اجتماع شده بهتوان احساس ناباوری و ناتوانیِ نهادینه می 

های را در آن به تعلیق درآورد و وجود نیرویی مردمی و فاعلی جمعی خارج از قطب

 ویرانگر موجود در میدان سیاست رسمی را بازشناخت و به صحنه آورد. 

نکته  مهم اما  پروژه ی  پیگیری  و  مردم  نیروی  بازیابیِ  بر  تأکید  که  است  آن  ی  تر 

بی رهایی با  مترادف  نباید  را  سایهبخش  به  چشمتوجهی  و  جنگ  شوم  اندازهای ی 

آمیز موجود، یا باز گذاشتن دست نیروهای خارجی برای مداخله در وضعیت  مخاطره 

مبرم و  برعکس: نخستین  کاملاً  آورد.  مردمیِ خواهان به شمار  ترین خواست جنبش 

می  عدالت  و  موضع آزادی  دقیقاً  دولت بایست  برابر  در  خارجیِ گیری  بازیگران  و  ها 

ها، از یک سو، و خواهان جنگ و مداخله در کشور، و تعیین مرز روشن و قاطع با آن

از  بحرانیِ کنونی،  موقعیت  با  مواجهه  رتوریکِ حاکمیت در  و  رفتار  تغییر  برای  فشار 

رسد بخش بزرگی از آن ضرورت بازنگری سوی دیگر، باشد؛ حاکمیتی که به نظر نمی 

رغم  اند، بهموجود منتهی شده که به وضعرا  های ضدملی و ضدمردمیِ خود  در سیاست 

های آشکارِ به خطر افتادن موجودیت کشور و حتی حفظ جایگاه خود، دریافته  نشانه 

باشد. در عین حال در این شرایط، اعلام موضع آشکار اکثریت مردم در محکوم کردن 

هرگونه تجاوز نیروهای خارجی با هر بهانه و تحت هر عنوان، خطر افزایش احتمال و  

در دامنه حاکمیت  تضعیف  یا  نقد  برخی  که  ــ  را  آمریکا  و  اسرائیل  نظامی  تجاوز  ی 

زمینه  را  حاضر  تسهیل شرایط  یا  می کننده ساز  آن  می ی  خنثی  ــ  یکی  دانند  کند. 

با پذیرش سیاست گرفتن میهن  های آن های حاکمیت به طور عام و سیاست دوستی 

طور خاص، و از سوی دیگر مترادف دانستن یا حتی به در قبال جنگ و موقعیت فعلی  

های اسرائیل در فرض هرگونه همسویی میان نقد حاکمیت با سکوت در مورد جنایت

دیگر   موارد  و  ایران  به غزه  به  حمله  در  و  عام  حالت  به طور  بهترین  در  خاص،  طور 

برنامه نگری ساده  حالت  بدترین  در  و  است  عوامانه  تقابل ای  ایجاد  برای  و ای  ها 

 هایی ساختگی با اهداف و منافع سیاسی مشخص. دوگانه
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نشانه  اخیر  روزهای  سوی در  به  سیاسی  نخبگان  از  بسیاری  گردش  از  هایی 

فعالانه مجلس  سیاستی  تشکیل  برای  رفراندوم  برگزاری  خواست  بر  مبتنی  و  تر 

مؤسسان و تلاش برای رسیدن به چارچوبی روشن برای اجماعی سیاسی و مردمی در 

ها  های مردمی دیده شده است. این حرکتتر( فراخوانها، و )کمقالب منشورها، بیانیه 

به باید  دیرآمدگی را  و  کیفی  و  کمّی  کمبودهای  در رغم  و  گرفت  نیک  فال  به  شان 

آن تجمیع  و  تقویت  و سخنجهت  کوشید. عصبیت  مورد ها  در  غیرمسئولانه  پراکنیِ 

طلبانه داشته است  ی اصلاحاین یا آن شخصیت تحت این عنوان که این یکی سابقه 

که   کسانی  حاضر)تکلیف  حال  اصلاح  در  را  می خود  و طلب  است(  متفاوت  دانند 

ی فلان بوده است، اگر با اغراض سیاسیِ مشخص نباشد ــ که وزیر دورهدومی نخست

در بسیاری موارد هست ــ درک نکردن موقعیت، درک نکردن ماهیت غیرشخصی و 

روی  از  گفتن  سخن  و  عملی،  تغییر  جهت  در  سیاسی  مشارکتیِ  کنش  غیرعاطفیِ 

ترین چیز های پیشاعقلانی است. این در حالی است که حیاتی عصبیت و کینه و نفرت

فاصله کنونی  حساس  موقعیت  آمدن برای  گرد  و  شخصی  عواطف  و  امیال  از  گیری 

آزادی  عقلانیتی  محور  برابری حول  و  طیفخواه  و  نیروها  تمامی  میان  های خواه 

می گسترده که  است  مردم  از  سرِای  بر  ارزش  کوشند  از  پایه شماری  معیارهای  و  ها 

باهم بودنی جدید حرکت کنند. معیار برای حرکت عملی به سوی اجتماعی جدید و 

همراهی با افراد باید رفتار و گفتار و معیارهای روشنِ هر فرد قضاوت و همراهی یا عدم 

زنی و ی نزدیک باشد، نه برچسب سیاسی در زمان حال و گذشتهـیا نیروی اجتماعی

های ها و پست های ناشناس پای کانال پرانیها و تکههیستریِ جمعی و نشستن کامنت 

ای که در آن بتوان با هویت روشن  ی عمومی«مجازی به جای تریبون بحث و »حوزه

تاریخی نگرشی  و  و   ،و احساس مسئولیت  اصلی  ترسیم خطوط  به  نقاد  زبان عقل  با 

های عملی برای حرکت در آن جهت پرداخت.  و مسیرها و امکان  آینده   ایجابیِاصول  

بتوانیم به سوی چنین درکی از امر عمومی ــ ارزش ها و منافع عمومی ــ و هرقدر 

ی آن  مان در سرزمینی که آن را دوست داریم و برای حال و آیندهسرنوشت مشترک

بازیگران بزرگ  نگرانیم حرکت کنیم، به همان میزان قادر خواهیم بود که اثرگذاریِ 

نادانسته  یا  دانسته  ابزارهای  نفوذِ  و  خارجی،  و  آنداخلی  »سیاست ی  و  های ها 
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توانیم  ای از این دست، می تلویزیونیِ« برآمده از آن را خنثی کنیم. با عزم و برنامه پای 

پچ و  بودن،  تماشاگر  به  سیاست  تقلیل  سطح    پچهاز  در  کور،  نفرت  و  هیستری  و 

دست و  تصمیممردمی؛  و  مردم  اطلاعات  و  آگاهی  پشت  گیری کاریِ  معاملات  و  ها 

قدرت سطح  در  ذی صحنه،  مراجع  و  سیاسی  روشن  های  زیرا  کنیم.  جلوگیری  نفع، 

نتیجه برابری، و است که  باشد، مطمئناً آزادی،  از این دست هر چه  ی »سیاست«ی 

 ترین موضوعیتی در آن نخواهد داشت.  خواهریِ مردم عادی کمـبرادری 
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ها تعبیر شود یا حتی ممکن است به جانبداری از محدود کردن اخبار و اطلاعات و نهایتاً سرکوب رسانه

غاییِ  افق  بازیابیِ  یا  یادآوری  بلکه  نیست؛  چیزی  چنین  مطلقاً  ــ  طبیعتاً  ــ  نگارنده  هدف  بینجامد. 

ها در آن، و  ی تاریخی و چگونگیِ توزیع نیروها و موضع بخش، درکی از زمینهایِ آگاهیفعالیت رسانه

نکردن سویه فراموش  پروژه نهایتاً  ایجابیِ  برابر  ی ساخت جامعههای  و  آزاد  فعالان   از سوی خودِای 

توانم خواننده را به تأمل در دو نکته دعوت جا تنها می است. در این   این عرصه و نه مرجعی بیرونی

از همان مرحله 1کنم:   و اطلاعات  اخبار  نوع  نوعی . هر  با  و مواد خام،  اخبار  انتخاب  یعنی  ی نخست 

کم باید گفت فهمی ضمنی همراه است، دست فرض و پیش گزینش همراه است که اگر نگوییم با پیش

عنوان موضوعی دارای ارزش خبری  به شوند و  ی اول اساساً در چارچوبی خاص »مرئی« می که در وهله 

که تصویری از کار مطبوعاتیِ بدون ی مستقل همزمان با این . هر رسانه2شوند؛  و تحلیلی نگریسته می

گیرد، باید همواره مراقب این امر باشد عنوان افق پیشِ رویِ خود در نظر میبه داوری و تبلیغ را  پیش
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نحوه »به که  همه  که  وقایعی  تفسیر  و  تحلیل  و  چینش  و  انتخاب  دارند،  ی  واقعیت  خود«  خودی 
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